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سینمای  هالیوود در چهار محور سرزمین بدون ملت، ملت مظلوم یهود، اسلام ستیزی و 
صحیح بودن انتقام یهود از مردم فلسطین، به پشتیبانی از کشور جعلی اسرائیل می پردازد.
اسرائیل در کنار حملات نظامی علیه ملت مظلوم فلسطین، برای از بین بردن حمایت 
جهانی از فلســطین و همراه ســاختن مردم دنیا با خود، آثار سینمایی گوناگونی را در 
سال های گذشــته اکران کرده است تا مخاطب با تماشای این تولیدات، به سمت یهود 
متمایل شده و دست از حمایت مردم فلسطین بردارد. موسسۀ رسانه ای استاد فرج نژاد، 
نشستی را درخصوص »بازخوانی مسئلۀ فلسطین در سینمای صهیونیستی« برگزار کرد.

حجت الاسلام علی قهرمانی، استاد حوزه و دانشگاه در این نشست گفت: محور تولید 
انیمیشن ها، فیلم ها، سریال ها و برنامه های تلویزیونی در برهه ای، عبارت »سرزمین بدون 
ملت برای ملت بدون سرزمین« بود. با فراگیر شدن این محور، ذهنیتی برای مردم دنیا 

شکل می گیرد که یهودیان حق دارند مهاجرت کنند.
وی با بیان افســانۀ بنی اسرائیلی سامسون و دلیله، اظهار داشت: یهود روایت دومی 
را برای ظلم خود به فلســطینی ها ایجاد کرد. آن ها با ســاخت فیلم سینمایی سامسون 
و دلیله، این تصور را برای مخاطبین ایجاد کردند که مردم فلســطین در طول تاریخ به 
یهودیان ظلم کرده اند و اکنون این قوم مظلوم در حال انتقام گرفتن است. عوض کردن 
جای جلاد و شــهید، نکته ای بود که رهبر انقلاب نیز در مورد آن تذکر داده بودند. از 
این فیلم چندین تله فیلم و بازســازی تولید شده است که جدیدترین نسخۀ آن، مربوط 
به ســال ۲۰۱۸ اســت. داستان سامســون در کتب انبیا ذکر و به عنوان اسطوره ای در 

تورات از او یاد شده است.
این پژوهشگر سینما با اشاره به سرگذشت بنی اسرائیل، بیان کرد: بنی اسرائیل در یک 
برهــه با انبیا همراه بودند و با کفار می جنگیدند و در برهه ای دیگر، آموزه های وحیانی 
را با خرافات درآمیخته و خودشــان به جبهۀ باطل تبدیل شــدند. با وجود این مطلب، 
یهودیان برخلاف واقعیت، خودشــان را در این فیلم موحد و فلســطینی ها را بت پرست 

معرفی می کنند.
حجت الاســلام قهرمانی در ادامه گفت: یهود برای فراگیر کردن روایت »ملت ظالم، 
 ملت مظلوم«، سامســون و دلیله را به عنوان اولین فیلم، روی پردۀ ســینما به نمایش 

گذاشت. 
باتوجه به نسخه های فراوان از این اسطوره، اگر بگوییم این داستان خطی روایی است، 
اغراق نکرده ایم. این مطلب، جریانی رســانه ای را در طول تاریخ و به ویژه بعد از اشغال 
فلسطین شکل داده است. شاهد این مدعا، همزمانی ساخت اولین نسخۀ فیلم سامسون 
و دلیله در سال ۱۹۴۹با شروع کشتار فلسطینی هاست. یهود درصدد بود با ساخت این 

فیلم، علاوه بر ایجاد جریان رسانه ای، توجه مردم را از اتفاقات منطقه منحرف کنند.
اســتاد حوزه و دانشگاه با تاکید بر این مطلب که یهود از هر اسطوره ای، آموزه ای را 
اســتخراج می کند، بیان داشت: یهود از داستان استر، مردخای و قتل عام ایرانی ها، این 
نکته را به یهودیان متذکر می شــود که هر زمان قدرت پیدا کردی، از دشــمنت انتقام 
بگیر. این مســئله به عنوان یک پیش فرض اســت و از همین رو، یهودیان این واقعه را 
هرســاله جشن می گیرند. انتقام از دشــمن، آخرین راهبرد یهود بوده و این قوم حاضر 

هستند انتقام از دشمن را به بهای نابودی خودشان به دست بیاورند.
وی در ادامه، به بیان موج دوم روایت یهود پرداخته و گفت: موج دومی که از روایت 
»ملت ظالم، ملت مظلوم« منشــعب می شود، ظلم هایی است که به یهودیان روا داشته 
شــده اســت. حدود ۱۸ فیلم مهم در این خصوص ساخته شده است که اروپا و آلمان، 
سازنده بیشتر این فیلم ها هستند. به عنوان نمونه می توان به فیلم ایکس من: آخرالزمان، 
اشــاره کرد. یهود در موج دوم، با ساخت فیلم هایی مانند »فهرست شیندلر« و »زندگی 

زیباست«، به مظلوم نمایی در مسئله هولوکاست پرداخت.
حجت الاسلام قهرمانی با اشاره به اینکه بعضی از این فیلم ها سود مالی ندارد، اظهار 
داشــت: بعضی از این فیلم ها در گیشــۀ فروش شکست خورده است. با این حال پایگاه 
 IMDB با پرداخت هزینه، باعث می شــود تا این تولیدات در مراکز اصلی نقد فیلم مانند 

»هالیوود ریپورتر« دیده شوند.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: یهود در موج سوم، در پی هیولاسازی از مسلمانان 
است. این موج در معنای عام به دنبال اسلام ستیزی و تفهیم خطرناک بودن مسلمانان 
برای تمام مردم دنیا و در معنای خاص در پی تبیین خطر مسلمانان برای پیروان دین 

یهود است. »جنگ جهانی زد«، از جمله فیلم های مشهور این موج است. 

در این فیلم زامبی ها مانند مســلمانان از دیوار عظیم دور اســرائیل بالا می روند و 
قهرمان داســتان از بالگرد به آن ها تیراندازی می کند. یهود این صحنه را برای مخاطب 
به گونه ای به تصویر کشیده است که بیننده به قاتل حق داده و با او همذات پنداری کند.
وی با اشاره به فیلم »هابیت« بیان کرد: در این فیلم سرزمینی به نام موردور وجود 
دارد که معادل آن در زبان فارسی، قاتل است. یهود در طی به تصویر کشیدن این فیلم، 
فلســطین، عربستان و منطقۀ غرب آســیا را به عنوان سرزمین قاتل ها معرفی می کند. 
آن ها در فیلم ارباب حلقه ها نیز فلسطین را دشمن حق معرفی کرده و با شبیه ساختن 
شــخصیت سارومان به شیخ احمد یاسین، بنیانگذار شهید حماس، به این مطلب اشاره 
کرده اند. اگر هنوز به تطبیق آن سرزمین سیاه با فلسطین نرسیده اید، توجه به شباهت 

سارومان با رهبر حماس، صحت این مطلب را برای شما روشن می کند.
این پژوهشگر سینما ضمن بیان طیف چهارم فیلم های  هالیوود گفت: یهود در موج 
چهارم به مخاطب می فهماند که دورۀ انتقام گرفتن از دشــمنان فرا رسیده است. آن ها 
برای تبیین این مسئله به مردم جهان، گاهی سراغ سوژه های واقعی نیز رفته اند. »مونیخ« 
و »هفت روز در انتبه«، دلیلی بر وجود این ســری فیلم ها در فضای  هالیوود است. فیلم 
»مونیخ« که در سال ۲۰۰۵ به تولید رسید، به اسیر شدن گروهی از یهودیان به دست 

فلسطینی ها می پردازد.
وی با بیان فیلم  هایی خارج از این چهار طیف بیان داشت: در تمام فیلم های مذکور 
یا بازنمایی مثبت از اســرائیل و یا بازنمایی منفی از فلســطین وجود دارد. با این حال، 
فیلم هایی مانند »ماتریکس« در هیچ کدام از این طیف ها جای نمی گیرد. در این فیلم، 
انســان های واقعی که در حال مبارزه با ماشــین ها هســتند، در سرزمین زایون زندگی 

می کنند و باتوجه به قرائن موجود، منظور یهود از این سرزمین، همان صهیون است.
حجت الاسلام قهرمانی در پایان بحث با اشاره به وظیفۀ مسلمانان درخصوص مردم 
فلســطین، خاطرنشان کرد: تنها فیلم های قدرتمند و مؤثری که درمورد مردم فلسطین 
ســاخته شده است، سریال بازمانده و فیلم سینمایی »چشمان آبی زهرا« است. بنده به 
جرئت می توان بگویم که با هر دو فیلم اشــک ریخته ام. قوت جمهوری اسلامی و جبهۀ 

مقاومت باعث شده است که چهره های مطرح دشمن پای کار بیایند.

 نقش  هالیوود 
در پشتیبانی اسرائیل 

۱۴ ســال پیش بود که شــبکه تلویزیونی 
»من وتو« در لندن با پخــش جهانی پا گرفت. 
مخاطــب اصلــی شــبکه؛ همه ســنین اما از 
حیث فکــری و فرهنگــی فرودســت جامعه 
ایرانی، هدف گذاری شــد. رویه شــبکه، صرفا 
سرگرم کنندگی و دوری از ظواهر و شعار سیاسی 

نشان می داد و تبلیغ می شد. 
انتخاب و نمایش مستندهای عوام پسندانه و 
تهیه رونوشت و سرقت طرح برنامه موفق خارجی 
با حمایت گروه های حرفه ای برنامه ساز انگلیسی 
و نیز بهره گیری از تجربیات برنامه ســازی دیگر 
شبکه های فارسی زبان منجر به دیده شدن شبکه 

از سوی طیفی از مخاطبان هدف گردید.
پیشینه صاحبان و مدیران ظاهری و برخی 
کارکنان و مجریان بهائی شبکه، نوع عملکرد اتاق 
خبر )انتخاب اخبار منفی و سیاه و دروغ بافی و 
مشــروع جلوه دادن عملکرد دشــمنان ایران و 
ایرانیان( ، صرف هزینه های بســیار کلان برای 
ســاخت برنامه ها، تاکید بر ابتذال محصولات و 
اصرار بر ترویج سبک زندگی غربی و فعالیت در 
لندن یعنی در مرکز دولتی معاند با ملت ایران، به 

مجموعــه امنیتی- جاسوســی»محرمانه« که 
شــب های پاییز امســال میهمان خانه های مردم 
از طریق شــبکه ســه رســانه ملی بود بــا فراز و 
نشیب های فراوان در ســکانس های آخر به پایان 
رسید. بخش های پایانی این مجموعه اگرچه همراه 
با ابهامات و عدم ارتباط گیری درســت مخاطبان 
بــود اما در پرده آخر، صحنه هایی از تعقیب و گریز 
عوامل نفوذی و جاسوسانی که در بخش های مختلف 
دولتی به ویژه بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
رخنه کرده بودند از  نمایی نزدیک تر و ملموس تر به 

تصویر کشیده شد. 
در دوران ســخت شــیوع بیمــاری کرونا در 
کشــورمان، مردم ما به دلیــل تحریم های دارویی 
آماج ســختی ها و رنج های فراوان شدند، لذا برخی 
از پزشکان و دانشــمندان انقلابی، مؤمن و متعهد 
کشــورمان و نیز برخی از مؤسســات و نهادهای 
انقلابی آســتین همت را بالا زدند و با ســختی و 
تلاش شبانه روزی موفق به ساخت واکسن کرونای 
ایرانی شــدند تا توانستیم فضای کشور را آرام نگه 
داریم و میزان مرگ و میر را کاهش دهیم. در واقع 
مجموعه »محرمانه« روایت تلخ و شیرین تلاش ها 
و زحمات شبانه روزی دانشمندان و پزشکان جوان 
و انقلابی کشورمان است که علی رغم همه مشکلات 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فنی و تکنیکی موفق 
به تولید واکســن ایرانی کرونا شدند. این در حالی 
اتفاق افتاد که در میان انبوهی از مشکلات و موانع 
سر راه تولید واکســن در ایران جاسوسان وابسته 
به ســرویس های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و رژیم 
صهیونیستی با نفوذ خود در سیستم های بهداشتی 
درمانی ما سعی داشتند با خرابکاری و ایجاد وقفه در 
تولید واکسن کرونای ایرانی فضا را به گونه ای جلوه 
دهند که دانشمندان ایرانی قادر به ساخت واکسن 
کرونا نشــوند تا فضا را به گونه ای ترتیب دهند که 
ایران هم جزو کشورهایی محسوب شود که مرگ و 
میر زیادی را از بیماری کرونا داشته باشد و فضای 

کشور را آشفته و دردناک نشان دهند. 

سابقه ذهنی از ملودرام های اولیه منوچهر  هادی 
و به خصوص فیلم هایی مثل »یکی می خواد باهات 
حرف بزنه« و »زندگی جای دیگری است« و حتی 
تجربه متاخری مثل »کارگر ســاده نیازمندیم« با 
مایه هــای جنایی، این حس را پیش رو می گذارد 
که دل کندن او از سینمای کمدی و بازگشت به 
ملودرام، شــاید توانسته باشــد او را به تنظیمات 
کارخانه برگردانده و باز خلوص نیت همان جوان 
فیلمسازی را شاهد باشیم که حدود ده پانزده سال 
قبل »قرنطینه« و »یکی میخواد باهات حرف بزنه« 

را ساخته بود. 

در این میان قرارگیری دوباره منوچهر  هادی 
و ســعید دولتخانی- نویســنده دو فیلم ابتدائی 
 هادی- کنار هم در فیلم »حدود هشــت صبح« 
این نوید را می دهد که یک ملودرام شســته رفته 
را شــاهد خواهیم بود. با این حال »حدود هشت 
صبح« که فیلمی مطول و پرگو هم هســت فقط 
می تواند شبحی باشد از آن ملودرام های صادقانه 

سال های قبل  هادی. 
از همان موتیف فیلمفارسی گونه ابتدائی معلوم 
اســت که نه نویســنده و نه کارگردان به دنبال 
پیمودن مســیری تــازه در کارنامه خود نبوده اند 

و بعد هــم بازی زیر حد انتظــار منوچهر  هادی 
در نقــش مردی بدگمان به همســر و خیلی زود 
عربده کشــی و لمپن بازی و لات گرافی و سرانجام 
عریان شــدن کارگردان جلوی دوربین)!( و تلاش 
برای ادا درآوردن به سبک نوید مغزها... و لانتوری! 
اگر منوچهر  هادی تن نمی داد به ایفای نقش جلوی 
دوربین، فیلمش در همان بیست دقیقه ابتدائی از 
دست نمی رفت. او هرچقدر از بازی گیری از امثال 
بهرام افشــاری در نقشی حاشــیه ای در »کارگر 
ســاده...« توانا نشــان داده بود، حالا در بازیگری، 

ناتوان است. 

حذف منوچهر  هادی-به عنوان بازیگر- از فیلم 
در حدود دقیقه ۲۰ باعث می شود فیلم قدری -فقط 
قدری- روان تر شــود ولی مشکل پیرنگ اصلی اثر 
است که خیلی زود لو می رود و حرف و حرف و حرف 
و گاهی تکرار مکررات و حرف های زده را تکرار کردن 
اســت که فیلم را مبتلا می کند و به جای چیدمان 
مناسب برای حل معمای قتل پیش آمده، نویسنده 
بیش از حد تاکید می کند بر رابطه با زن شوهردار؟ 
چرا؟ این جا را با »جم« اشــتباه گرفته است؟ این 
همه ایده روز برای فیلمسازی هست، پس چرا جم 
بازی؟ بماند که اساسا از همان ابتدای داستان پایه 

این تشکیک زیر سؤال می رود و مخاطب می فهمد، 
کل ماجرا، فقط برای ایجاد انحراف ذهنی اوســت 
پس چرا فیلمساز تا نیمه بر این ایده اصرار می ورزد؟ 
روزبه رایگا فیلمبردار با ذوقی است که خیلی 
خوب می خواهد لااقل در نماهای بیرونی،  هارمونی 
زندگــی در خیابان های تهران افسارگســیخته را 
بازتاب دهد ولی مشــکل تفکر ســازنده است که 
فیلم را در حد تله فیلم دیده یا ســریالی پلتفرمی 
و ســخت می شود در کل فیلم یک پلان با دکوپاژ 
سینمایی دید! البته اگر بپذیریم که سینما چیزی 
جز تصویربرداری زیر باران های تصنعی و انعکاس 

تصویر در شیشــه یا حرکت گاه و بیگاه از پل عابر 
پیاده و داد و فریادهای با فرکانس بالاست!

تاکیــد گاه و بیگاه بر دود ســیگار و همفری 

بوگارت بازی هم نه تنها »کازابلانکا« نمی سازد که 
توی ذوق می زند؛ درنظر بگیرید که در سکانس های 
زندان، مدام ســیگار می کشــند و مدام  هاله ای از 
دود در بند زندانیــان اعدامی می بینیم؛ انگار که 

قهوه خانه های شاپور است و نه زندان!
بازی های بازیگران چنگی به دل نمی زند؛ باز با 
همان »کارگر ساده..« مقایسه می کنیم که  هادی 
توانسته بود بازی های خوبی هم از یکتا ناصر و هم 
از مهران احمدی بگیرد ولی این جا اغراق است که 
همه را درنوردیده، از یکتا ناصر و سارا رسول زاده-که 
یادمان نمی رود در سریال عاشقانه  همین کارگردان 
چه خوب بازی می کرد- تا حمید فرخ نژاد با دندان 
لمینت کرده در نقش گولاخ جنوب شهری! گولاخی 
که ماهی یک بار حمام نمی رود ولی لمینت می کند 
و همین لمینت است که لحظات تراژیک و دلهره آور 

فیلم را به کمدی ناخواسته بدل می کند.
فقدان متن کافی برای فیلمی بلند باعث شده 
حتی بازیگر خوبی مثل حسن پورشیرازی-که از 
کارهای جدی مثل ســگ کشــی تا کمدی هایی 
مثل مهمان مامان و آقای هفت رنگ توانا نشــان 
داده- بود و نبــودش در فیلم تفاوتی نکند. گریم 
خوبی برای حســن پورشیرازی طراحی شده ولی 
حیف که نویســنده هیچ استفاده ای از این بازیگر 

نمی کند و در حد هنرور می آید و می رود! 

نوعی غلبه نگاه پلتفرمی از نوع خامش باعث 
شــده گاهی حتی راکوردهای زمانی هم در فیلم 
حفظ نشــود و مثلا در توالی داستانی، شب قبل 

زمستان است و با پالتو در حال لبو و باقالی خوردن 
و صبح روز بعد، تابستان زیر پنکه!  ای کاش لااقل 
زیرنویس می کردند سه ماه بعد که این گاف ها گل 

درشت نشود. 
منوچهر  هادی بعد از حاشیه های پیش آمده بر 
سر اکران فیلم کمدی »رحمان ۱۴۰۰« به سراغ 
»حدود ساعت ۸صبح« رفت تا شاید بتواند از همه 
آن انتقادات وارده به سطحی نگری کمدی هایش 
رهایی یابد و منصفانه بخواهیم قضاوت کنیم طرح 
اولیه »حدود ساعت ۸صبح« هم طرح بدی نبوده با 
حدود نیم ساعت کشش داستانی ولی مشکل نگاه 
خام نویسنده بوده که شاید گمان کرده همچنان 
مثل یــک دهه و نیم پیش و زمــان »قرنطینه« 
می توان با دیالوگ و حرف و حرف و حرف، مخاطب 
جلب کرد. نتیجه آن که مشکل، صرف کمدی سازی 
نیست بلکه مشکل فقدان جهان بینی در کارگردانی 
اســت که ملودرام را هم در ســطح آثار سینمای 
فارســی جلوه داده با انبوه تصادف و تصادف و آن 
گره گشایی ناگهانی برای جمع کردن و تازه بعد از 
گره گشایی، بیخود داستان را ادامه می دهد و ادامه 
می دهد تا برای جمع کردن مجبور شــود دو نفر 

دیگران هم بکشد تا بشود فیلمی با سه مقتول! 
منوچهر  هادی کارگردان بدی نبوده و نیست و 
اتفاقا به نسبت برخی از فیلمسازان و سریال سازان 
فله ای این سال ها که بسنجیم خیلی خوب دریافته 
چگونه داســتان های عامه پســند را به فیلم هایی 
برای عوام بدل کنــد و در عین حال جزو معدود 
فیلمسازانی است که حتی انتقادات را نیز در صفحه 
اجتماعی خود نشــر می دهد ولی  هادی نیاز دارد 
بــرای حفظ خاطرات خــوب از کارنامه قبلی اش 
هم که شــده قدری با دقت و وســواس بیشتری 
کار کند و در عین حال مشــاوران امینی را کنار 
خود به خصوص برای ارزیابــی کیفیت فیلمنامه 
داشــته باشــد و همچنان مثل ســال های دور با 
تهیه کننده هــای حرفه ای کار کند و خود فقط بر 

کارگردانی تمرکز نماید.

شبکه ای در پایان راه!

چه من وتو تعطیل شود و چه نشود، چه حامی مالی دست و پا شود 
و چه نه، یک واقعیت قابل کتمان نیست و آن اینکه، ادامه فعالیت 
من وتو به دلیل نداشتن مخاطب کلان و از این حیث تبدیل آن به 
دیگر شــبکه های فارسی زبان معاند و کاباره ای، در مسیر تقابل با 

جمهوری اسلامی »آب در  هاون کوبیدن« است.

یکی از اهداف تولید مجموعه »محرمانــه« در واقع پرداختن به 
مسائل حاشیه ای امنیتی و اطلاعاتی آن بود که عوامل تولید این 
مجموعه به خوبی توانستند با بررسی پرونده های واقعی، اتفاقاتی 
را که در دوران اوج شــیوع بیماری کرونا در کشورمان رخ داد، به 

یک فیلمنامه تبدیل کنند.

 اگر منوچهر  هادی تن نمی داد به ایفای نقش جلوی دوربین، فیلمش 
در همان بیســت دقیقه ابتدائی از دست نمی رفت. او هرچقدر از 
بازی گیری از امثال بهرام افشاری در نقشی حاشیه ای در »کارگر 

ساده...« توانا نشان داده بود، حالا در بازیگری، ناتوان است.

پژمان کریمی 

روشنی از ماهیت و اهداف سیاسی و ضداسلامی و 
ضدایرانی من وتو حکایت می کرد. در واقع، شبکه 
یادشــده پا گرفته بود تا ناکارآمدی مجموعه ای 

از رسانه ها و شبه رسانه های فارسی زبان بدخواه 
ملت ایران را پر کند. شبکه هایی که در مقطعی 
چون ســال ۸۸- به زعم دشــمنان- نتوانسته 
بودند مخالفان جمهوری اســلامی را به عنوان 
عمله میدانی استکبار به کف خیابان ها بکشانند!
اما دیری نگذشــت که کارفرمایان و مدیران 
شبکه من وتو کم کم کینه عمیق خود علیه دین 
الهی و مردم ایران را کاملا آشکار کردند تا آنجا 
که به صراحت به مقدســات اسلامی و باورهای 
مســلمانان اهانت نمودنــد و افتخارات تاریخی 
ایرانیان را به ســخره گرفتند. چنین روشی به 
ریزش مخاطبــان انجامید. ایــن ریزش وقتی 

شتاب بیشتری گرفت که در جریان فتنه ۱۴۰۱ 
شبکه به حمایت از اراذل و اوباش و گروهک های 
تجزیه طلــب پرداخــت و قاتلیــن و دزدان و 
قاچاقچیان و جواســیس را به عنوان »مردم« و 

»میهن دوست« و »شیفته مردم« معرفی کرد. 
ریزش کلان مخاطب و بی اعتباری و شکست 
قامت اعتماد مخاطب به من وتو، شبکه را در کنار 
شبکه های سترون بی بی ســی فارسی و صدای 
آمریکا و کانال جدید و... نشــاند. چنین بود که 
مدیر ظاهری من وتو با انتشار اطلاعیه ای از تعطیل 
شدن این شبکه به دلیل مشکلات مالی خبر داد.

در این باره باید گفت:

یــک- برخی تحلیلگــران برآنند که اعلام 
تعطیل شدن قریب الوقوع شبکه صرفا حرکتی 
برای جلب حامی مالی جدید از یک سو و مستقل 
معرفی کردن شبکه ای است که به دلیل حمایت 
اجنبی، جایگاه خود را نزد مخاطبان از دســت 
داده اســت. این احتمال زمانی تقویت می شود 
که به یاد  آوریم شــبکه تنهــا احتمال تعطیل 

شدن داده است!
دو- برخی نیز تاکید دارند به دلیل ســترونی 
و بی اعتباری، حامی مالی که قطعا یک »دولت« 
است و نه یک »شخص« یا »گروه« یا »حزب« یا 
»شرکت تجاری و صنعتی« انگیزه ای برای ادامه 
حمایــت مالی و هزینه بی فایــده ندارد. اگر هم 
حامی هدف نظر، رژیم صهیونیستی است، علاوه بر 
نداشتن انگیزه و نبود توجیه سیاسی و اقتصادی، 
کمبود بودجــه این رژیم به دلیــل درگیری با 

حماس، در ترک و دفع من وتو دخالت دارد.  
بایــد گفت؛ چه من وتو تعطیل شــود و چه 
نشــود، چه حامی مالی دست وپا شود و چه نه، 
یک واقعیت قابل کتمان نیست و آن اینکه، ادامه 
فعالیت من وتو به دلیل نداشــتن مخاطب کلان 
و از ایــن حیث تبدیل آن به دیگر شــبکه های 
فارسی زبان معاند و کاباره ای، در مسیر تقابل با 
جمهوری اسلامی »آب در  هاون کوبیدن« است. 
وجود و ادامه کار چنین شــبکه هایی بی تردید 
مصداق بارز شکست رسانه ای و سیاسی و امنیتی 
در برابر مردم ایران محســوب می شود. از این رو 
تعطیل شدن این شبکه منجر به حذف مصداق 
عیان شکست است و برای معاندان کاری عقلانی 

به حساب می آید!

 نگاهی به فیلم   
»حدود هشت صبح« 

فقط حـدود 
نیم ساعت... 

حامد مظفری 

یکی از اهداف تولید مجموعه »محرمانه« در واقع 
پرداختن به مسائل حاشیه ای امنیتی و اطلاعاتی آن 
بود که عوامل تولید این مجموعه به خوبی توانستند 
با بررسی پرونده های واقعی، اتفاقاتی را که در دوران 
اوج شیوع بیماری کرونا در کشورمان رخ داد، به یک 

فیلمنامه تبدیل کنند. 
حضور مجیــد مظفری ، علیــرام نورایی،  ایرج 
نوذری ، فرهاد قائمیان، لاله اسکندری، جعفر دهقان، 
رحیم نوروزی، رضا توکلی ، فریبا متخصص، ســید 
مهــرداد ضیایی، آرش آصفی ، نیما کرمی ، کمند و 
سپند امیرسلیمانی، ســولماز حصاری و... در کنار 
برخی از چهره  های جوان در این مجموعه طراوات 
خاصی را به آن بخشید. اگرچه »محرمانه« به عنوان 

یک اثر امنیتی- جاسوســی در چرخه تولید قرار 
گرفت اما هرگز از آن فضای هنری و فرهنگی خود 
فاصله نگرفت و بازی هنرمندان سینما و تلویزیون 

ایران حال و هوای هنری به آن بخشید.
 به هرحال رســانه ملی در سال های اخیر هم 
آثار بســیار خوبی را در ژانر امنیتی پلیسی تولید و 
پخش کرده اســت اما این مجموعه شاید به لحاظ 
موضوع اجتماعی و جهانی آن یکی از سوژه های بکر 
و ماندگاری باشد که تلویزیون به آن پرداخته است و 
به نوعی می توان ادعا کرد که یکی از مجموعه هایی 
است که مخاطب را پای تلویزیون کشاند و با نگاهی 
نو به مســائل و مشکلات بیماری کرونا در ایران با 
زبان تصویر به آن پرداخت. بنابراین اگر بخواهیم به 

مجموعه های دیگری که با موضوع کرونا در رسانه 
ملی تولید شده اند بپردازیم ، مجموعه »محرمانه« 
شاخص ترین آنهاست، چراکه این مجموعه در عین 
حالی که به اصل موضوع به طور تخصصی پرداخته 
از ســوی دیگر نیز در این مجموعه تلاش شد که 
ســراغ فضای حاشیه ای و امنیتی- سیاسی آن هم 
رفته و دلایل تحریم ها را هم که از طرف اســتکبار 
جهانــی بخصوص آمریکا علیه مــردم ما در قالب 
داستانی واقعی به تصویر درآورده شود. به هرحال 
مجموعه امنیتی- جاسوسی »محرمانه« در سکانس 
پایانی خود درصدد بود که مخاطب از چند زاویه به 
نتیجه گیری برسد، شاید خیلی از بیننده های این 
مجموعه از ابتدای قصه در فضای ماجرای عشقی و 

دلدادگی آقای دکتر فرهمند و خانم دکتر حکیم آوا 
قــرار گرفته و آن را در ذهن خــود مرور کرده  و 
سرانجام خوشی را پیش بینی می کردند اما تصویر 
ســکانس آخر این دو غیر از این را نشان داد و یک 
خداحافظی تلخ و پرواز خانم دکتر حکیم آوا به خارج 
و این سوی داســتان آه ، حسرت دوری و از دست 
دادن عشــق از طرف دکتر فرهمند که با اشک ها 
پیوند می خورد. اما معظمــی در کنار این عواطف 
انسانی و عاشقانه نگاه عمیقی هم به عمق ماجرای 
»محرمانه« دارد و آن هم یک تعقیب  و  گریز جانانه 
و اتقاق بسیار عجیبی که در راستای این تعقیب و  
گریز می افتد و جاسوسه ای که در حال فرار است و 
البته او مهره ای است که علی رغم دسترسی نیروهای 

امنیتی به وی ، به گونه ای مسیر خروج اش از کشور 
فراهم می شــود تا مامــوران امنیتی ما از طریق او 
و در خارج از کشــور به سرشاخ های اصلی نفوذ و 

جاسوسان در کشور دسترسی پیدا کنند.
به هرحال به نظر می رسد که مجموعه »محرمانه« 
به فصل دوم هم کشــیده شــود و این قصه  ادامه 
خواهد داشت و آنچه مشخص است نوشتن و تهیه 
فیلمنامه ای برای فصل دوم این مجموعه است که 
به احتمال فراوان در دســتور کار عوامل تولید این 
مجموعه قرار خواهد گرفت. بایســتی منتظر ماند 
و دیــد که تولید فصل بعدی مجموعه »محرمانه« 
چگونه در دســتور کار قرار خواهد گرفت، چراکه 
قســمت پایانی و سکانس های نهائی این مجموعه 
پیام خاصی را برای مخاطبان داشت و آن هم انتظار 

برای ادامه قصه است.

نگاهی دیگر به مجموعه »محرمانه«

پایان سـیاه جاسوسان 
رسول شمالی ورزنده


